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در آنجا بازی افسونگران، جادوگران و تردستان دیدم،
و زنان پیشگو، افسونگر، جادوگر پیر و نیرنگ باز.

ـ جفری چاسِر

به یک روش، گرم یک کارند همه ی فانیان:
به جلوه  درآوردن گوهری که نشسته  در وجودشان؛
از هست به خود رسیدن؛ خود را گویند و جویند،
بانگ برآرند من همانم که کنم: آمدنم از این بُود.

ـ جرارد مَنلی هاپکینز
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۱

اوروِل بوکِنـد1 مـرد خیلـی شـادی نبـود. در ایـن لحظه که خفـاش کوچکی با 
چشم های عجیب و سروته و کنجکاو بهش زل زده بود، اصلاً یادش نمی آمد 
تا حالا شـاد بوده باشـد. شـاید قدیم ها شـاد بود، خیلی وقت پیش، زمانی 
که همسر اولش اورلِیا2 هنوز زنده بود. پیش از اینکه دخترش افِی3 این قدر 
ناسـازگار شـود. و پیش از اینکه خودش هنوز لباس کارش را عوض نکرده از 

پله ها بالا بیاید و به این اتاق زیرشیروانی خاک گرفته سری بزند.
آن بچه  ی لعنتی کجا بود؟ لابد بیرون با دوست های گمراهش سرگرم »جادو« 
بود؛ با آن پسره ی چاق عینکی و آن دختره که انگار همیشه ی خدا لباس خواب 
تنش بود. خب، وقتی افِی برمی گشت خانه پدرش حتماً به حسابش می رسید. 
اورول به این نتیجه رسید که لابد افی قبلاً آمده زیرشیروانی و کتاب را برداشته. 
هرچـه می گشـت، کتـاب برگزیدگان اثر لـورِل وایلد4 را پیدا نمی کـرد. الان این 

مهم ترین چیزی بود که بوکند را بدجوری ناراحت می کرد.
ناراحتـی اورول بوکنـد، مثـل بیشـتر ناراحتی هـا، موقعـی شـروع شـد که 
دورنمـای شـادی را جلـوی رویش گذاشـتند و بعد بی رحمانـه آن را دزدیدند. 
ایـن اتفـاق حـدوداً چهل وپنج دقیقـه ی پیش افتاده بود. بوکند که داشـت از 

1. Orwell Bookend 2. Aurelia
3. Effie 4. Laurel Wilde
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دانشـگاه برمی گشـت خانه، توی ماشـین رادیو گوش می داد که مسابقه ای را 
اعلام کرده بودند.

اورول بوکنـد عاشـق مسـابقه بـود. این را به بیشـتر مـردم نمی گفت، ولی 
مسـابقه همیشـه خوشحالش می کرد. البته تا زمانی که باختن را تجربه کرد. 
جمعه ها جدول رمز دارِ روزنامه ی شـهر قدیم را )که جایزه هم داشـت( دقیق 
پر می کرد و آن را به آدرس صندوق پستی ای در مرز1 می فرستاد. جایزه اش 
یک بُن کتاب پانزده پوندی بود و در طول این سال ها هزینه ی تمبرها خیلی 
بیشـتر از ارزش جایـزه شـده بود، ولـی اورول تا زمانی کـه برنده ی بن کتاب 
نمی شد دست بردار نبود؛ قصد داشت آن را قاب کند و به دیوار دفترش بزند.
دومیـن چیـزی که اورول بوکند را خوشـحال می کرد پـول درآوردن بود، با 
اینکه در این کار زیاد مهارت نداشـت )ماجرای بن کتاب این موضوع را ثابت 
می کرد(. اگر می توانست کتاب را پیدا کند )چاپ اول و گالینگور2 برگزیدگان 
کـه خیلـی سـال پیـش اورلیا بـرای افی خریده بـود(، آن وقت می توانسـت 
وارد مسـابقه شـود و پول دربیاورد. توی رادیو که این طور گفته بودند. هر آدم 
خوش شانسی که چاپ اول برگزیدگان را داشت، قرار بود جمعه آن را ببرد تالار 
شهر و آنجا نقداً پنجاه پوند بگیرد؛ و اگر شانس می آورد، می توانست تا آخر 
عمر برنده ی برق رایگان و نامحدود شود. و هر کس نسخه ی شومیز3 کتاب را 

داشت، می توانست آن را با یک اسکناس ده پوندی تاخت بزند.
از پنج سـال پیش که جهان لرزه اتفاق افتاده بود، پنجاه پوند پول زیادی 
به حسـاب می آمد. بعد از جهان لرزه، اقتصاد هم مثل خیلی از سیسـتم های 
پیچیده  ی دیگر، خسته شد و قهر کرد و بنای ناسازگاری گذاشت. لابد دیگر 
علاقـه ای نداشـت از یک خروار قوانین احمقانـه ی ریاضی پیروی کند. امروز 

پنجاه پوند قطعاً ارزشش را داشت، از فردا هم که کسی خبر ندارد.
1. مرز بین انگلیس و اسکاتلند

2. جلد سخت کتاب که با پارچه یا چرم صحافی شده است.
3. جلد مقوایی کتاب
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ولـی بـرق رایگان و نامحدود تـا آخر عمر؟ این دیگر جایزه ای بود که ارزش 
بردن داشت. آخر از زمان جهان لرزه هیچ کس، هرچقدر هم که ثروتمند بود، به 
برق نامحدود دسترسـی نداشـت. البته هیچ کس غیر از اَلبیون فریک 1، مردی 
که اتفاقاً صاحب تمام برق دنیا بود. معلوم نیست چرا شرکت او، شرکت البیون 
فریک، داشت این جایزه ی بزرگ را پیشکش می کرد و این  همه پول نقد می داد. 
اورول بوکنـد فقـط باید کتاب را پیدا می کرد. البته آن کتاب واقعاً مال خودش 
نبود؛ مال افی بود. ولی این موضوع اصلاً برای اورول بوکند اهمیتی نداشـت.

سَـر دکتر گرین عین سـیب زمینی آب پز بود. نه سیب زمینی آب پز خوب و 
معمولی که قبل از پخت آن را شسـته باشـند و پوسـتش را کنده باشند، بلکه 
سیب زمینیِ مانده و پوک با پوست پلاسیده که زیادی توی مزرعه مانده و با 
اینکه آب پز شده هنوز هم دسته  دسته موهای عجیب وغریب ازش بیرون زده. 
از نظر ماکسیمیلیان آندروود2 این دسته های  مو مثل ریشه  های سیب زمینی 
بودند که شـجاعانه خودشـان را به روشـنایی رسـانده بودند و بعد فوراً پژمرده 

شده بودند.
دکتر گرین داشت داستانی آموزنده تعریف می کرد که از نظر ماکسیمیلیان 
بدترین نوع داستان بود. قصه از این قرار بود که پیرزن گوژپشت و مرموزی 
به بچه ی کوچکِ فقیر و بینوایی در نوانخانه یک جفت کفش ورزشی کهنه و 

درب وداغان می دهد.
دکتر گرین با صدایی که یک جورهایی مثل کره چرب و نرم و آبدار بود گفت: 
»پیـرزن یـواش توی گوش بچه گفت این کفش ها جادوییه.« ماکسـیمیلیان 
دقیقاً می دانست داستان قرار است چطور پیش برود. مطمئناً همه می دانستند 

1. Albion Freake 2. Maximilian Underwood
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چه اتفاقی قرار بود در داستان بیفتد. بااین حال دکتر گرین همین طور تعریف 
کرد و تعریف کرد.

روز بعد آن بچه کفش ها را می پوشد و در مسابقه  ای برنده می شود؛ بهترین 
رکورد سـرعت را هم می زند. بعد مربی ورزش مشـهوری استعداد آن دختر را 
کشف می کند و به او اصرار می کند که کفش ورزشی بهتری بپوشد. البته دختر 
زیر بار نمی رود و غیر از کفش های »جادویی« کهنه اش، هیچ کفش دیگری پا 
نمی کند. در نهایت، کاری که باید بشود می شود. رقیب دختر کفش های او را 
می دزدد و آن ها را قایم می کند. دختر مجبور می شـود با کفش های معمولی 
مسابقه بدهد. و البته باز هم مسابقه را برنده می شود. نکته ی اخلاقی داستان: 

قضیه اصلاً به کفش ها مربوط نبود. پایان.
دکتر گرین گفت: »حالا، نکته هایی برای فکر کردن.«

و رفت پای تخته سـیاه چرخداری که تمام هفته توی کمد می ماند و فقط 
دوشنبه شب ها برای کلاس  نوآموزان بیرون می آمد؛ کسانی که جدیداً متجلی 
شـده بودنـد، بیشـتر بچه ها، تا اصول جـادو را یاد بگیرند. ایـن اولین کلاس 
ماکسیمیلیان بود. او کمِ  کمش انتظار داشت پاتیل های جوشان ببیند و فوقِ 
فوقـش چیزهایـی دور کلاس پـرواز کنند و آتش بگیرند. ولـی این طور نبود. 

حوصله اش داشت از همه چیز سرمی رفت.
روی تخته سـیاه فهرسـت موارد ممنوع برای نوآموزان را نوشـته بودند و تا 

حالا بیشتر وقتِ کلاس صرف همین موضوع شده بود.

نوآمـوزان هیچ وقـت نباید بـدون نظارت یک فرد زبردسـت )یـا رده بالاتر( 
جادو کنند.

داشـتن مزیت برای نوآموزان، بدون اجازه ی صریح از اتحادیه ی هنروران 
ممنوع است )این اجازه می تواند در هر زمانی لغو شود(.

هر نوآموزی که مزیتی را سر کلاس بیاورد از او ضبط خواهد شد.
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برای نوآموزان گفت وگو درباره ی جادو خارج از کلاس ممنوع است.
هر نوآموزی که به دگرجهان سـفر کند یا در این مورد تلاش کند، به شـدت 

مجازات خواهد شد.
مبادلـه ی هرگونـه مزیت، نقشـه، طلسـم، اطلاعـات یا هرگونه دانشـی که 

مربوط به جادو یا دگرجهان باشد، برای نوآموزان ممنوع است.
نوآموزان باید از آوردن نام دگرجهان نزد هر کس در هر زمان خودداری کنند.

نوآمـوزان فقـط باید انگلیسـی صحبت کنند و نباید هیچ وقـت از زبان های 
مربوط به دگرجهان اسـتفاده کنند. صحبت به هر زبانی از زبان های دگرجهان 

در عالم واقع موجب مجازات شدید می شود.

اینجا از مدرسـه ی معمولی بدتر بود. و همین طور سـردتر. کلاس هفتگی 
دکتـر گریـن توی سـالن خاک گرفتـه ی یک کلیسـای خیلی قدیمـی برگزار 
می شد که کف چوبی با شوفاژهای خیلی بزرگ لعابی سفید داشت که یکریز 
غژغژ و ناله می کردند ولی یک ذره هم گرما بیرون نمی دادند. زیر هر شـوفاژ 
یـک فنجـان چای خـوری چینی گذاشـته بودند تـا قطره های آب تـوی آن ها 
جمع شود. سالن لامپ مهتابی قدیمی ای داشت که اگر... اگر چند دقیقه ای 
بـرق می آمـد، پِرپِـر می کرد و نورِ کمـی می تاباند. ولی بیشـتر وقت ها اتاق با 

چراغ های شمعی روشن می شد.
ماکسیمیلیان دوباره به فهرست نگاه کرد. او اتفاقاً از قبل بیشتر چیزهای 

ممنوع آن را انجام داده بود و حتی یک ذره  هم برایش اهمیت نداشت.
دوستش افی ترولاو1 هم بیشترِ آن کارها را انجام داده بود. افی مطمئناً به 
دگرجهان رفته بود. خودِ ماکسیمیلیان کارهایی را انجام داده بود که حتی در 
فهرست وجود نداشتند و از این بابت یک کمی هم به خودش می بالید، مثل 

تلاش برای رفتن به جهان زیرین و خواندن ذهن دیگران.

1. Truelove




